داستان‌نویسی در بحران مرگ و زندگی
ادبيات داستاني ما به رغم شماري اندك از آثار ارزشمند و قابل اعتنا كه در سال هاي اخير منتشر شده است، به آسماني گرفته می ماند كه نه مي بارد و نه ابرهايش جابه جا می شود. تا از پس ابرهاي خاكستري كه روایت دلمرده گي است، تكه اي از آسمان پاك و آبي در چشم ات بنشيند. بسياري از نوشته هايي كه با عنوان مجموعه داستان يا تك داستان هاي بلند در سال هاي اخير به چاپ رسيده، چيزي نبوده است جز نتيجه ذوق آزمایی برخي كسان كه آرزوي نويسنده شدن داشته اند و برخي هنوز هم دارند. روايت هايي سهل و ساده از زنده گي شهري و آدم هايي گم شده در سرگردانی هاي خود. يا ذهن نوشته هايي گنگ و بي معنا كه به نوعي ادا در آوردن شبيه است. که آن هم نشان سردرگمي نسلي از آدم هاست. به همين دليل خواستيم در اين شماره آزما مروري داشته باشيم بر ادبيات داستاني در سال هاي اخير اما به دلايلي اين بررسي محدود شد به دو گفت و گو كه در صفحات بعد مي خوانيد تا در فرصتي دیگر پرونده ادبيات داستاني را بيش تر ورق بزنيم.
